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حقوق حیوانات

تفاوت بین رفاه حیوانات و حقوق 
حیوانات

در مســائل مرتبــط بــا حمایــت از حیوانات  �
خیلی وقت هــا آنچــه تحت عنــوان «حمایت از 
حقــوق حیوانــات» شــمرده می شــود، تعریف 
اشــتباهی اســت که صرفــا تأمین کننــده «رفاه 
حیوانات» است. این اشتباه که ناشی از ندانستن 
تعریف این دو عبارت پدید می آید، نه تنها در بین 
عوام یا دوستداران محیط زیست که حتی در بین 
جمع کثیری از حامیان حیوانات نیز رخ می دهد. 
دانســتن مفهوم دقیق این دو عبارت باعث درک 
بهتر از شــرایط و تلاش مؤثــر برای تأمین حقوق 

حیوانات خواهد شد. 
یــا حیوانــات»  «رفــاه  کلــی،  تعریــف  در 
Animal Welfare در برابر منافع  انســانی قابل 
چشم پوشی اســت، برای مثال در مزارع پرورش 
حیوانات، حیوانات را برای تولید گوشت و پوست 
و شــیر پرورش می دهند و رفاه حیوانات می گوید 
در زمان پرورش باید از تغذیه مناسب، بهداشت 
و محل مناســب برای زندگی برخوردار باشــند و 
سپس به روشــی بدون درد کشته شوند تا مورد 
استفاده انســان قرار گیرند یا مثلا دیدگاه حامیان 
رفاه حیوانات درباره حیوانات خانگی این اســت 
که هیچ اشکالی ندارد حیوانات تکثیر  و در منازل 

در شرایط خوب نگهداری شوند. 
 Animal Rights «حامیان «حقــوق حیوانات
هیچ حقــی از حیوان را قابــل معاوضه در برابر 
منافع انسانی نمی دانند و بر این اساس می گویند 
انســان حق ندارد حیوانــات را در مزارع پرورش 
دهد تا از گوشــت و شــیر آنها اســتفاده کند زیرا 
حیوانــات حــق حیات دارنــد و بشــر نمی تواند 
این حق را از آنها ســلب کند. بر اســاس اصول 
حقــوق حیوانات،  بشــر نبایــد از حیوانات برای 
آزمایش های پزشکی استفاده کند یا مثلا استفاده 
از حیوانات در سیرک ها، باغ وحش ها، باغ پرندگان 
و دلفیناریوم ها بر خلاف حقوق حیوانات اســت. 
حامیان حقوق حیوانات مردم را دعوت می کنند 
که نگاه کالاگونه به حیوانات نداشــته باشند و از 
هر عملی که باعث درد و رنج حیوانات می شود، 

اجتناب کنند. 
حامیــان رفاه حیوانات، اســتفاده از حیوانات 
را از نظر اخلاقــی بی مانع می دانند ولی حامیان 
حقوق حیوانات هیچ گونه اســتفاده از حیوانات 
را جایز نمی شــمارند. رفاه حیواناتی ها معتقدند 
انسان می تواند در جهت مصالح خود از حیوانات 
استفاده کند ولی حقوق حیواناتی ها  به هیچ وجه 
این مســئله را مجاز نمی دانند. از نظر طرفداران 
رفاه حیوانات، مصالح بشــر نســبت به حیوانات 
همیشــه در اولویت اســت اما از دیدگاه فعالان 
حقوق حیوانات این اولویت وجود خارجی ندارد. 
رفاه حیواناتی ها درد و رنج حیوانات را در مواقع 
ضــروری مجــاز می دانند اما طرفــداران حقوق 
حیوانات در همه حال این کار را جایز نمی دانند. 
بســیاری از حامیان حقوق حیوانات معتقدند 
آن دســته از اقداماتــی کــه به اســم حمایت از 
حیوانات در جهان انجام می شود، فقط  وسیله ای 
برای تداوم ظلم به حیوانات اســت. برای مثال، 
آن دســته از مقرراتی که دریاره شرایط نگهداری 
حیوانات مزرعه ای وجود دارد، یا استانداردهایی 
که برای باغ وحش ها تعریف می شــود، در اصل 
فریبی در قالب ژســت های حمایت از حیواناتی 
است تا از این طریق فشار افکار عمومی کم شود 

و ظلم به حیوانات ادامه داشته باشد.

خبر

کمبود شدید فضای استاندارد 
آموزشی در سیستان وبلوچستان

کل  � اداره  ابتدایــی  آموزشــی  معــاون  ایلنــا: 
گفت:  اســتان سیستان وبلوچستان  آموزش وپرورش 
کمبود شــدید فضای استاندارد و تجهیزات آ موزشی 
و رواج شــغل های کاذب به دلیل سکونت در مناطق 
مرزی بی تأثیــر در بازماندن دانش آمــوز از تحصیل 

نیست. 
زهــرا پورملایی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل 
آموزش وپرورش استان سیستان وبلوچستان، با اشاره 
بــه مهم ترین دلایــل بازماندگی از تحصیــل در این 
اســتان گفت: فقر مالی و ناتوانی در تأمین امکانات 
اولیه تحصیل و اشتغال فرزندان برای تأمین مخارج 
زندگی، دوری مدرســه و ناتوانی در پرداخت هزینه 
ایاب وذهاب، واقع شدن در مناطق دورافتاده، نداشتن 
ســرویس ایاب وذهــاب در واحد آموزشــی، ازدواج 
زودهنگام دختران و کودکان بدسرپرســت از جمله 
عوامــل مؤثر در جاماندن دانش آمــوزان از تحصیل 

بوده است. 
او همچنین با اشــاره به مــواردی دیگری مانند 
پراکندگــی و صعب العبوربودن مناطق روســتایی و 
عشــایری اشــاره کرد و گفت: کثرت مناطق مرزی و 
دورافتاده (۱۴ منطقه از ۳۲ منطقه آموزشــی استان 
مرزی است با متوســط فاصله ۵۰۰ کیلومتر از مرکز 
اســتان)، کثرت مراکز جمعیتی با آمار اندک (وجود 
۹هزارو ۲۰۰ روســتا که بیش از شــش هــزار آن زیر 
۲۰ خانوار هســتند)، پراکندگی بسیار بالای جمعیت 
(بیــش از ســه برابر متوســط کشــور)، بافت جوان 
جمعیت (۲۷  درصد جمعیت اســتان در سن ۶-۱۸ 
سال هســتند)، کمبود شــدید نیروی انسانی و عدم 
ماندگاری نیروی موجود و همچنین کمبود معلم زن 
در روستا که سبب ترک تحصیل دختران می شود نیز 

از عوامل دیگر هستند. 
پورملایی مواردی دیگری را در این زمینه برشمرد 
و اضافــه کــرد: کمبود شــدید فضای اســتاندارد و 
تجهیزات آ موزشی، رواج شــغل های کاذب به دلیل 
ســکونت در مناطــق مــرزی بی تأثیــر در بازماندن 
دانش آموز از تحصیل نیستند. او افزود: بر اساس آمار 
دانش آموزان ثبت نام شده، تاکنون حداقل پنج هزار 
نفر از بازماندگان جذب شده اند و حدود ۲۶ هزار نفر 
هنوز خارج از مدرسه هســتند. پورملایی با نام بردن 
از اقدامات دیگــر برای جــذب دانش آموزان گفت: 
طرح موضوع شناســایی و جذب کــودکان بازمانده 
از تحصیل در جلسه شــورای آموزش وپروش مورخ 
۹۷/۳/۷ از طرف مدیــرکل محترم آموزش وپرورش 
اســتان به منظور توســعه عدالت آموزشــی صورت 
دوره  کمی وکیفــی  توســعه  همچنیــن  گرفــت. 
پیش دبســتانی، به ویژه در مناطق دوزبانه روســتایی 
و عشــایری (جذب ۷۵هزارو ۵۰۰ نفر و پوشــش ۸۶  
درصد طبق تفاهم نامه منعقدشده فی مابین مدیرکل 
پیش دبستانی وزارت با معاون آموزش ابتدایی استان 
با هدف انسداد مبادی بی سوادی) نیز در حال انجام 
اســت. معاون آمــوزش ابتدایــی آموزش وپرورش 
سیستان وبلوچستان گفت: توسعه آ موزش به کمک 
بخــش غیردولتی در قالب خرید خدمات آموزشــی 
و صندلی خالی، تدوین برنامه عملیاتی توســعه ای 
برنامه انسداد مبادی بی ســوادی و افزایش پوشش 
تحصیلی به منظور تحقق اهداف برنامه تا افق ۱۴۰۱، 
اعطای مجوز راه اندازی آموزشــگاه جدید و توسعه 
کمــی مــدارس در دوره ابتدایی در راســتای ایجاد 
عدالت آموزشی نیز در دست اقدام هستند. پورملایی 
در پایان اظهار کرد: همچنین تأسیس مدارس زیر نُرم 
کشــوری، توسعه طرح روســتا مرکزی، اجرای طرح 
عدالت آ موزشی برای جذب کودکان بازمانده و تارک 

تحصیل را در دست اقدام داریم.

اساس دانشگاه بر آموزش پرسش است و مأموریت 
این نهاد در هر کشــوری یــاددادن روش تحقیق برای 
یافتن راه حل های مناســب و شــناخت بهتر است. این 
مأموریت با ذهن اســطوره ای در تناقض و تنافر اســت. 
ذهن اســطوره ای فضای ذهنی بسیاری را احاطه کرده 
اســت؛ به این خاطر کــه خیال می کننــد می توان بدون 
معلم به مــدارج عالیه رســید و در کارها موفق بود و 
پیشرفت داشت و به قولی همه چیزدان بود، بدون هیچ 
مطالعه و تحقیقی. ولی اندکی تجربه مشخص خواهد 
کرد که این گونــه موارد یا غیرممکن و محال اســت یا 
در بهترین حالت بســیار نادر و تک وتوک و استثناســت؛ 
اما روشــن اســت که برای ترقی و نظام کشور سخن از 
استثنا نمی گوییم. ســخن از قانون و علم است. تجربه 
نشــان داده که معلم مهم ترین راهبر و دلسوزی است 
که بر سرنوشــت نســل بعدی هر کشــوری تأثیر مهم 
و درازپــا دارد. مرحــوم محمــد طغانیان از اســتادان 
کمانچه نوازی در شــهرکرد و اصفهان بود. چند ســال 
پیــش مصاحبه ای با او دیدم. بعــد از طنازی و نمایش 
هنــرش در کمانچه نوازی، مصاحبه گر از او پرســید که 
آیا اینها را به خاطر اســتعدادش خودبه خود یاد گرفته 
اســت. طغانیان پوزخندی زد و گفت مگر بدون معلم 
ممکن اســت؟ و ادامه داد که استادش ابوالحسن صبا 
بوده اســت. این تفاوت نگاه روشمند و اسطوره ای، در 
نزد مصاحبه گر و طغانیان کاملا مشهود است. طغانیان 
ســخت کوش راه هنر بوده و دانسته بدون معلم امکان 
نــدارد که به درجــات بالا در کار و هنر رســید و در آن 
ســوی ماجرا ذهنی اســطوره ای و بدون تلاش فراوان 
خیال می کند نتیجه هنر و کار را یک شــبه از بطن مادر 
می توان یاد گرفت. هرگز! هرگز چنین نیست. به کشوری 
که در رده های مختلف راهنما و معلم مناسب نداشته 
باشد، نمی توان امید چندانی داشــت. شاید بسیاری از 
خوانندگان تجربه کرده باشــند که مسیر زندگی شان را 
معلمی یــا راهنمایی در زندگی برای آنهــا رقم زده یا 
دســت کم صرفا بعضی از معلم ها را یاد دارند که تأثیر 
روی آنها داشته اند. بسیاری از ستارگان و دانشمندان و 
هنرمندان معلمــی یافته اند که نقطه عطفی در زندگی 
آنها به وجود آمده اســت و راه خود را در کار و اهداف 
خود چه شــخصی، چه ملی یافته اند. مثلا میرزا صالح 
شــیرازی، از دانش آموختــگان ایرانی در اروپا و ناشــر 
نخســتین روزنامه در ایران، قصد مســافرت به اروپا را 
داشت. دو شخص راهنما و روشنگر راه او بودند که این 
امــر او را در کار خود جدی کــرد؛ میرزا بزرگ قائم مقام 
فراهانی و سرجان ملکم. به او نکته ها گفتند که عزم او 
را جزم کرد تا همتــش را در راهی که یافته بود، به کار 
ببندد. همین اتفاق برای بسیاری دیگر رخ داده است و 
در واقع اســتادان و راهنماها قاعده و پایه هر دانشگاه 
بــرای آموختن روش و راه هســتند؛ ولی متأســفانه در 
مدرسه و دانشــگاه، این راهنمایی ها اندک اند. دانشگاه 
به دلیل مأموریتش قانونی را داراست که دانشجو برای 
یادگرفتن رشــته و فن خود اســتاد راهنمایی در مقاطع 
تحصیلات تکمیلی اختیار کند که با نظارت آنها و همت 
عالی خود بتواند در کارها جدی و مناســب پیش برود 
تا رضایت  خاطرش از کار خود و ثمرش برای کشــور و 
بشریت بیشتر شود؛ یعنی قاعده دانشگاه در تحصیلات 
عالــی در تعریف اســتاد راهنمــا تبلــور می یابد؛ ولی 
تجربه تحصیل راقم ســطور و اطرافیان نشان داده این 
قاعده در ایران، در جایی که تعریف کننده قاعده اســت، 
چندان رعایت نمی شــود. برادرزاده من مانند بســیاری 
از آینده ســازان این مملکت به تازگی در دانشــگاه برای 
ادامه تحصیــلات و تحقیقاتش در مقطع کارشناســی  
ارشد پذیرفته شد. در این چند روز آغاز سال تحصیلی، با 

من تماس گرفت و از من در زمینه انتخاب استاد راهنما 
مشورت خواست. ابتدا خیال می کردم که به دنبال این 
اســت که بداند در درازمدت چه کارهایــی باید انجام 
دهــد. بعد از توضیحــات او با نهایــت تعجب متوجه 
شــدم که آنها مجبورند تا اســتاد راهنما را فی الفور و 
بدون صرف وقت تا اواخر مهر انتخاب کنند. ســردرگم 
بود و از من راهنمایی می خواست. حق هم دارد که او 
و هم قطاران او سردرگم باشــند. وقتی همه چیز فوتی 
باشد، بیشتر ملاک هایی بررسی خواهد شد که درازمدت 
نه علایق اســتاد را رفع خواهد کرد و نه نیاز دانشــجو 
را و نــه درد و نیــاز جامعه را. به عنــوان مثال در دوره 
معاونت دکتر منصوری در وزارت علوم تصویب شد که 
مقاله علمی موجب ارزیابی اســتاد شود. مقاله ای که 
طبعا به زبان انگلیسی باشد. اینجا مجال سخن نیست؛ 
ولی این روش ارزیابی دانشــگاه کشــور را در سراشیبی 
قرار داده؛ چرا که به جای اینکه دانشگاه آفریننده باشد، 
نگاهش به دســت دیگران اســت، لاجرم در حاشــیه 
خواهد نشســت. امید که دلســوزانی یافت شوند و این 
روش نامرضیه را تغییر دهند. دلســوزانی یافت شــوند 
و براســاس منافع ملی و نیازهای کشــور و پیشــرفت 
علوم و فنون در جامعــه به مطالعه دقیق و درازدامن 
دست بیازند تا این شیوه ضررآفرین به روشی مرضیه یا 
دســت کم بهتر تغییر یابد. در ادامه موضوع اصلی این 
نوشته، دانشــجویان بیشتر دنبال استادانی خواهند بود 
که شناخته شده هســتند تا بعدا بتوانند پذیرش بگیرند. 
همین جا مشــخص می شــود کــه پذیرش هــدف اول 
ارزیابی خواهد بود و این خود نشــان روشــن یا تاریک، 
شکســت نظام آموزشــی کشور اســت. در طرف دیگر 
استادان بیشــتر از روی قضاوت فوری و فوتی دانشجو 
را بر اســاس دانشــگاه دوره کارشناســی و ریز نمراتش 
و طــرز برخوردش انتخاب خواهند کــرد. این نوع نگاه 
نه عادلانه اســت و نه درست. چه بســیار دانشجویان 
دیــده ام که از دانشــگاه های ضعیف تــر آمده اند؛ ولی 
دارای قابلیت هــای فراوان بودند و چه بســیار که فقط 
نمراتشان نشان اهمیت شان نبوده؛ بلکه سخت کوشی 
و توانایی هــای فردی آنها مهم بوده؛ ولی با این ارزیابی 

کوتاه و ناشیانه نتوانسته اند فرصت مناسب بیابند.
از آن مهم تــر قــرار نیســت کــه اســتادان صرفــا 
دانشــجویان برتر را بپذیرند. دانشــگاه جایی است که 
اســتاد بتواند از هر اســتعداد و توانایی، کاری را که در 
حد توان اوســت بخواهد و او را برای کار در دانشگاه یا 
صنعت و جامعه آماده کند. این شیوه ناصواب انتخاب 
فی الفور استاد راهنما چنین چیزی را پرورش نمی دهد. 

در دانشــگاه ایران آن  طور که برای خودم، دوســتانم و 
نسل فعلی دانشجو اتفاق افتاده، انتخاب استادراهنما 
ماننــد بازکردن هندوانه اســت! ایــن روش در بهترین 
حالت اســتثنا تولید می کند نه قانون. برای اینکه سهم 
تمامی دانشــجویان و توانایی های آنها بهتر شــناخته 
شود شایسته و بهتر بگویم بایسته است که به دانشجو 
در حد امکان فعلی دانشــگاه های ایران وقت بیشتری 
برای انتخاب استادراهنما داده شود؛ وگرنه در بر همین 
پاشــنه خواهد چرخید. دانشــجو باید امــکان و زمان 
مناســب را در اختیار داشته باشد تا با استادان مختلف 
و علایق تحقیقاتی آنها آشــنا شود و براساس شناخت، 
توانایی و علاقه خود اســتادهای مرتبط با علاقه اش را 
شناســایی کند و با یافتن موضــوع تحقیق موردعلاقه، 
سعی و همت به خرج دهد تا در راستای اهداف خود و 
دانشــگاه حرکت کند. از آن طرف، استاد نیز چون عنوان 
اســتادراهنما دارد هم باید بتواند برای بهبود تحقیقات 
خود و بهبود وضعیت علمی کشــور انواع دانشــجوها 
را بــه خدمت بگیرد و با ظرفیت هــا و توانایی های آنها 
آشــنا شــود و در حد ممکــن برای دانشــجویان وقت 
بگذارد. ولی با این سیستم کنترل نمره در شروع دوران 
تحصیلات تکمیلی چنین چیزی محال است. استاد باید 
قابلیت تحقیق را در دانشــجو با هــر توانایی بیافریند و 
دانشــجو نیز باید با همت عالــی و وقت کافی کارها را 
پیش ببرد و بر روش یادگیری و تجربه و توانایی و شیوه 
تحقیــق احاطه یابد. اینجا مکث کنیــم و کمی با خود 
بیندیشــیم و با خود صادق باشــیم؛ با این شیوه فعلی 
که دانشــجو نرســیده باید اســتادراهنما انتخاب کند، 
اوضاع تحصیلی و تحقیقــی ما بهبود نخواهد یافت و 
در بهترین حالت حاشــیه ای برای کشورهای خارجی و 
صاحــب علم و فن خواهیم بود و در نهایت چند مقاله 
چــاپ می کنیم که نه دردی از ایــران دوا خواهد کرد و 

نه از یاران!
دانشگاه اگر می خواهد ملی باشد، چون نوع دیگری 
از دانشــگاه نداریم، باید ســعی بر دقــت در امور کند. 
وظیفه دانشــگاه علم سازی و تحقیق است ولی نتیجه 
شــیوه فعلی نه تحقیق و توســعه  است و نه علم ساز، 
زیرا آنها کــه باید توجه کنند نه وقــت می گذارند و نه 
حرمتی قائل می شــوند و همه چیز به تصادف و انتظار 
معجزه برگزار می شود. درحالی که علم برای این است 
که در آشــوب ها و بی نظمی هــا قانونی بیابید که بتوان 
جهان را بهتر شــناخت و مدیریت کرد و پیش برد و این 
میســر نشــود مگر به صرف وقت و مطالعه ولی شکر 
خــدا اولین قدم که انتخاب متقابل دانشــجو و اســتاد 

اســت بدون مطالعــه و هیچ گونه صــرف وقتی انجام 
می پذیرد، همیــن علم حکم می کند کــه نتیجه چنین 

بی دقتی اي به کجا خواهد انجامید. 
به عنوان مثالی مشــابه اگر کســی بخواهد در دوره 
تحصیلات تکمیلی در دانشگاه میشیگان ادامه تحصیل 
دهد، دانشــجو وقت دارد تــا اســتادراهنمای خود را 
انتخــاب کند. این امر به دو صورت قابل انجام اســت؛ 
دانشــجو می تواند چند آزمایشــگاه مختلف را امتحان 
کنــد و ســپس آزمایشــگاه و اســتادراهنمایی را که با 
علایقــش همخوانی دارد، انتخاب کنــد. از طرف دیگر 
استاد نیز می تواند ارزیابی مناسبی از دانشجویان داشته 
باشــد و از بین آنها اشخاص ســخت  کوش و با همت 
عالــی را انتخاب کند. البته بر مبنای منافع ملی کشــور 
به انــواع تنوع هم توجه می شــود. ایــن خود موجب 
ایجــاد رقابتی تا حدودی پویاتر و هم ســالم تر در میان 
اســتادان و دانشجویان خواهد شــد و اندکی از رخوت 
دانشگاه خواهد کاست. البته مسائل دیگری نیز هست 
که به سادگی قابل حل نیست؛ مثلا دانشگاه باید بتواند 
مســتقل باشد و اســتادان باید پاسخ گو باشــند که این 
در  مــدت کوتاه یا حداقل با روند فعلی در ایران میســر 

نیست.
این شــیوه انتخاب اســتادراهنما، در مقابل هرگونه 
مطالعه و شــیوه تحقیق علمی ای اســت که دانشگاه 
مجری آن در هر کشــوری است و به طریق اولی نقض 
غرض دانشــگاه اســت. حتما خوانندگان کــه با نظام 
دانشــگاهی آشــنایی دارند می دانند که اســتادان هر 
دانشکده جلسات هم فکری و شورای دانشکده هفتگی 
و ماهانــه دارند و حتما خوانندگان آشــنا در تعجب اند 
کــه چگونه خود اســتادان به چنیــن کار غیرعلمی اي 
تن داده  اند. باید این را در نظر داشــت اکثر دانشجویان 
براساس رتبه در دانشگاه پذیرفته می شوند و در واقع از 
قبل با هیچ یک از اســتادان آشنایی ندارند، حال چگونه 
اســتادان قبول می کنند دانشــجویی را نرسیده انتخاب 
کننــد و از همین آغاز راه فــرار از تلاش و مطالعه را در 
ذهن آنان ملکه کنند. ســخن کوتــاه، اگر قصد و نیت یا 
برنامه ای برای پیشرفت علمی در ایران وجود دارد باید 
اســاس آن بر مطالعه و تحقیق و صرف زمان مناسب 
باشــد و در ضمن برنامه های آموزشی و تحقیق را باید 
دائمــا نقد کرد و بهبــود داد. البته نه از طریق آزمایش 
و خطا بلکه با مطالعــه و طرح دقیق. اگر می خواهیم 
نسل بعد را نسوزانیم، اگر قصدی وجود دارد که از ذهن 
اسطوره ای دور شویم و بنای کار را بر تحقیق و تلاش و 
همت قرار دهیم، اگر می خواهیم محیط آکادمیک پویا، 
فعال، زنده و بدون رخوت داشــته باشیم باید در شیوه 
انتخاب اســتادراهنمای برقی و فوری و بدون مطالعه 
تجدیدنظر کنیم. اساس دانشگاه بر پرسش است. برای 
یافتن پاســخ باید وقت گذاشت و مطالعه کرد و سعی 
بر یافتن کرد ولی فعلا در اولین قدم، پرســش در ذهن 
جوینده دانش خفه و کور می شود و طبق شیوه دیگری 
عمل می شــود که نامش اســطوره پنداری اســت که 

اساسش همه چیز دانی است و نه پرسش.
 اگــر قرار اســت که اســتادراهنما باشــد یــا نظام 
دانشــگاهی معنایی داشته باشد، تمهیداتی لازم است، 
بدیهی تریــن آنها صرف زمــان و مطالعــه کافی برای 
تصمیم گیری اســت، اما اگر نظام دانشــگاهی معنایی 
ندارد و همه چیز فرمالیتــه، بی معنی و بدون مطالعه 
است، همین شــیوه فعلی را در دانشگاه بی ذره ای فکر 
و تأمــل می توان ادامه داد. حرمــت امامزاده با متولی 

است.
*پژوهشگر در دانشکده محاسبات پزشکی و 
بیوانفورماتیک دانشگاه میشیگان

انتخاب استاد راهنما نزد دانشجویان کارشناسی  ارشد؛ تلاشی ضد مأموریت دانشگاه

دانشگاه بی مأموریت، عالم بی عمل

نازک- پیشرفت- قومی ایرانی ۹- تنگ چشمی- روستا- 
بندری در اوکراین ۱۰- لجباز- حزن ۱۱- نوعی هواپیمای 
جنگی- ریســیدن- بلبل ۱۲- فراخوانده شده- مسیحی- 
پدر عرب ۱۳- پیشــتاز ســه رقمی ها- ستاره ای روشن در 

نیمکره جنوبــی آســمان- نوعی قایق پارویــی ۱۴- فنی 
در کشــتی- هافبک ملي پوش تیم فوتبال تراکتورسازي 
۱۵- ورزش توپ و راکت- دارای کارکرد ماشــینی- رنج 

بی پایان!
افقي :

  ۱- بــه درســتی کــه- تابندگــی- خصوصیــت
۲- زیرپامانــده- ارزشــی که یک فرد بــرای خود قائل 
اســت- هنرپیشــه طنــز ۳- تخم مرغ عســلی- دیگ 
دهان گشاد- خط کش مهندسی ۴- همراه اطوار- علم 
ستاره  شناســی- ســردار رومی که مغلوب سورنا شد 
۵- سرپوشــیده- بســیار باتجربه ۶- رب النوع آفتاب- 
زیــان کاری- روز هــا ۷- ریاضت کش هنــدی- دلیر و 
شجاع- شبنم ۸- رخســاره- انبوه مردم یک جامعه- 
ترس و سراسیمگی- ویتامین خونی ۹- ضرررساننده- 
بسیار ضروری- عنوان اشــرافی زنان مغول ۱۰- رها- 
جرقه آتــش- از علوم تحصیلــی ۱۱- کتابی از علامه 
مجلســی در عقاید شــیعه- HIV ویروس این بیماری 
اســت ۱۲- فلزی بســیار کمیــاب که در دمــای اتاق 
مایع اســت- قوه حافظــه- دریایی از یونــان تا ترکیه 
۱۳- درخت زبان گنجشک- از محلات تهران- پایتخت 
زامبیــا ۱۴- پلیــس تبهــکاران- برافروختگی- کچل 
۱۵- اراده- از نام های خداوند- شهری کوچک در شرق 

تهران.  
عمودي :

 ۱- دانه معطر- حضرت ثامن الحجج(ع)- شــاهد 
۲- مســئول فنی عملکــرد مکانیکی هواپیما- شــیره 
زینتــی- درگذشــته-  برخــی درختــان ۳- ســنگی 
پیش درآمــد آشــغال ۴- بله عرب- زمین مســطح و 
وسیع اطراف کوه- از آحاد زمان ۵- رمانی نوشته رضا 
امیرخانی- روشــنی تصویــر- پدرومادر ها ۶- تاربافتن 
عنکبوت- چــای قند پهلو ۷- عضــو جونده- مربوط 
به فصل اول ســال- مقعر ۸- طاقچه قدیمی- دیوار 
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۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
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